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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

لَّمَِِ  رَبي  إِني  تَرَُْْ م ملَُِّقَ قَُوْما لَُا     قَالَ لاَ یَأْتِیكُماَ طَعَامٌ تُرْزَقاَنِهِ إِلَّا نَبَّأْتكُُماَ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیكَُماَ ذَلكُِماَ مِمَّا عَ

وَاتَّبعَْ م مِلَّقَ آباَئِ  إبِْرَاهِیمَ وإَِسْحاَقَ وَیَعْقُوبَ ماَ َْانَ لَِاَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَُّهِ   (71) باِلْآخِرَةِ هممْ َْافِرُونَیمؤْمُِِونَ بِاللَّهِ وَهممْ 

ِْنِ أَأَربَُْابٌ      (73)  مِنْ شَ ْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیِْاَ وعََلَى الَِّاسِ وَلكَِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لاَ یشَُْكُرُونَ  یَُا ََُاحِبَ ِ السيُ

ماَ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتُمموهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ مُِنْ   (73) ممتَفَريقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهم الْواَحدِم الْقهََّارم

 (04) مَرَ أَلَّا تَعْبمدموا إِلَّا إِیَّاهم ذَلِكَ الديینُ الْقَیيمم وَلَكِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لَا یَعْلَممونَسملْطاَنا إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ أَ

عرض شد ْه حضرت یوسف به   ترْیب شود چون مفید یك مطلب هستِد 04ْه باید با آیه  73پیرامون آیه 

أَأَربَُْابٌ ممتَفَريقُُونَ خَیُْرٌ أَمِ اللَُّهم      ؛ ای مصُاحبان زنُدان  السيِْنِیَا َاَحِبَ ِ هایش گف :  بِدی مصاحبان زندان و هم

پسِدید  های متفرق بهترند )اگر خیر به معِ  أخیر و افعل تفضیل باشد(، یا م  ؛ آیا این ارباب و ربالْواَحدِم الْقهََّارم

 ِدید؟ پس )اگر خیر َف  مشبهه باشد( یا خدای واحد و قهار را؟ ْدام را شما م 

 انگیزه شرک

ُْه یكُ  از عُوامل  ُْه      وضیح  راجع به واحد قهار و ارباب متفرق از روی قرآن عرض ِْیم و آن اینابتدا ت

افتُاده، فكُر    ْه اتفاق م ی حوادث متعددافتد؛ یعِ  از  ْرده حوادث متشتت  بوده ْه اتفاق م  تولید شرك م 

هُا را ُْه مُا     ایُن  ،ظاهر شر و یك  لطُف اسُ  و یكُ  رزق   ؛ چون یك  به ظاهر خیر اس  و یك  به ْردند م 

شُده اسُ  ولُ  بُه هُر جهُ         نقطه نسب  بدهیم و بعضاً مطلب به َورت علم  دنبال نم   توانیم به یك نم 

 الهه باد و ...  ها را به ارباب متفرق فراخوانده بوده: الهه باران، ْه ما تشتت  در حوادث داریم، این همین

و 1ها با خالقی  خدا مشكل  نداشُتِد  قبول داشتِد، مِتها خدای واحد را قبول نداشتِد. این مشرْین خدا را

را هم به عهده دارد؛ یعِ  باران و باد ربوبی  تكویِ  دانستِد ْه خدا  توحید خالق  خدا را هم قبول داشتِد. م 

را ربوبی  تشریع  ، این بود ْه اما آن چیزی ْه پذیرشش سخ  بود فرستد و این در آیات هم هس ،  را خدا م 
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هایش باید عمُل ُْرد،    دهد خداس  و آن ْس  ْه براساس آن برنامه هم بپذیرند؛ یعِ  آن ْس  ْه برنامه م 

 آن هم خداس .

 پرستی مدرن بت

گوییم این آیات به ما چه ربط  دارد؟!  خوانیم م  وقت  آیات را م  پرست  نداریم،  شود ما ب  الان ْه تصور م 

هُای  را   ها مردمان  بودنُد ُْه چُوب و سُِ      ِْیم ْه این های تاریخ  نگاه م  و به این آیات به عِوان گزارش

ُِْیم و در بسُیاری    یدند و الان ما چِین ْاری نمُ  پرست ها را م  های مختلف و این تراشیدند به عِوان الهه م 

به شُهادت    پرست  هس ، جاهای  هم ْه ب  جاها این نیس  الا جاهای محدودی مثل چین و هِد و تازه در این

ا را فقط ه ب   ا اینم  ؛(7  )زمر: مَا نَعْبمدمهممْ إِلَّا لِیمقَريبموناَ إِلَى اللَّهِ زملْفَىقرآن و شهادت خودشان حرفشان این اس  ْه  

هُا هسُتِد.    ؛ شفیعان مُا نُزد پروردگُار ایُن    (13)یونس:  هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِِدَْ اللَّهِیا   وسیله تقرب به حق گذاشتیم،

 گوییم. همین چیزی ْه ما راجع به ائمه م 

 علوم مختلف جدید همان ارباب متفرق قدیم است

  بیِیم قرآن از ما جدا شده و ما از قرآن جدا شدیم، ول  الان ایُن اربُاب متفُرق،    گونه تصور ِْیم م  اگر این

گویِد و بر نظرات خودشان پافشاری هم  علوم مختلف اس  ْه هم عرض خدا و دین نظرات خودشان را دارند م 

شِاس   مسائل روانتمدران هم نظر دارند! در گویِد قرآن در مسائل سیاس  نظر دارد و البته سیاس ِِْد و م  م 

جا نظر دارند! و البته در  شِاسان در این خدا یك ْلیات  گفته ْه این نظر دین اس  و البته روانمسائل انسان  و 

عُرض؛   بیِید خُدای شُریك و خُدای هُم     هذا! لذا م  شِاسان نظر دارند! و قس عل  هم جامعهمسائل اجتماع  

 گوییم!  گوید و البته ما هم این را م  را م یعِ  ْه قرآن این 

 های دین مجاز است پردازی فقط در منطقة الفراغ نظریه
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دهُد ُْه هرچُه ایُن ربوبیُ        نشان م  ماَ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتمُموهاَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْفضای این آیه 

مِطقُق   جاهای  ْه خدا چیزی نگفته ُْه اَُطاحاً   این را نگه دار و در آنشما   تكویِ  و ْلیات  ْه خدا گف ،

اس ، دس  شما را باز گذاشته ْه راجع به موضوعات  چون فروعات، اضاع واجب تخییُری ُْه    های دین الفراغ

كلیُف آن  بُا یُك شُورا و مشُورت  ت      ؛(73)شُوری:   وَأَمْرُهممْ شُورَى بَیَُِْهممْ موضوعات خوب و مهم  هم هس ، با 

توانید ببرید مِلس و تصُویب   ِْید وگرنه امر الله را نم  جاهای  را ْه شرع تعیین نكرده، موضع را مشخص م 

 بكِید! 

 آورد تصور ولایت فقیه تصدیق آن را به دنبال می

 قانونگُذار . تفاوت حاْمی  قوانین دیِ  ما با دنیا در این اس  ْه بقیه (04) إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِدر آیه بعد دارد:     

ُِْیم. اَُاً    گذاریم، ما قانون را استِباط مُ   گذارند اما ما قانون نم  ؛ بقیه قانون م مستِبط قانونهستِد و ما 

 .2؛هِإِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّ مبِای حكوم  دیِ  و بحث ولای  فقیه فقط و فقط همین اس  ْه

بیِد؛ یعِ  درسُ  اسُ  ُْه     ْه ْس  خودش را در عرض خدا م  شود شرك و شراْ  و این ببیِید این م 

شِاسُ  هُم بُرای     ِْد! بُالاخره جامعُه   شِاس  هم دارد برای خودش فكر م  گوید، بالاخره روان خدا این را م 

 خودش علم  اس !

 نگه داشتن مبنای حکم الله و سپس بحث 

راده غالب ابیِد؟! اگر  م اراده غالب و قاهر ْه انسان چه ْس  را  بلكه این  خواهیم علم  را ضایع ِْیم، ما نم 

إِنِ انُد. شُما    را دید و ساختار را چید، آن وق  درون آن یك عالمه مطلب هس  ْه در ذهن و فكر مُا گذاشُته  

  چگونه باشد؟ پادشاه  باشد؟ جمهوری باشد؟ این دیگر دس  نگه دار و حالا بحث ْن ْه حكوم الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ

هُم بُا    إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِو این حکم الله باشد   مهم این است که حکم،ماس . باید شورا بگذاریم و فكر ِْیم. 

هُا دیگُر بُه     ْه رأی مردم باشد یا براساس رأی مردم نباشد، این پادشاه  سازگار اس  و هم با جمهوری، یا این
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گُوییم براسُاس رأی مُردم     جا مُ   گوییم براساس رأی مردم تعیین شود و یك خودمان مربوط اس . یك جا م 

خُورد ُْه مُثاً پادشُاه  باشُد مِتهُا همُه         ای نمُ   ضُربه  إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِحت  در این َورت   تعیین نشود،

هُا ُْ  بُاز بشُوند؟ و      ْه مدارس ْ  تعطیل بشوند؟ بانُك  حكوم  با دین چك بشود، یا اینساختارهای اَل  

ْه خدا گفته در فحشا زان  و زانیه را بزنید، شما  ها انِام شود. نه این بسیاری از این امور ْه در دل مِطقق الفراغ

یید نه! چون همان خدای  ْه مهِدس  این عالم را براساس رحم  بُِا ُْرده  و پیُامبر را رحمُق للعُالمین      بگو

وَلاَ تَأخُُْذُْْمْ  ها را شاق بزنید  ؛ َد ضربه اینالزَّانِیَقُ وَالزَّانِ  فاَجلِْدموا ُْلَّ واَحدٍِ مِِهْمماَ ماِئَقَ جَلدَْةا نامیده، همو گفته:

وَلْیشَهْدَْ  جا دیگر جای رحم  و رأف  نیس  و تازه ؛ این  دِینِ اللَّهِ إِنْ ُِْْتُمْ تُؤْمُِِونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِبهِِماَ رَأْفَقٌ فِ

ها را نگاه بكُِِد. وقتُ     خوردن این  ؛ یكسری از مؤمِین باید بایستِد و ْتك(2)نور:  عذََابهَمماَ طاَئِفَقٌ مِنَ الْممؤْمِِِینَ

شِاس  یك چیزهای دیگری اثبات شده!  شِاس  و تحقیقات جامعه تو نگو ْه البته در روان  گوید، ین را م قرآن ا

گویُِد!   ها یك چیُز دیگُر مُ     شِاس گویِد! جامعه ها یك چیز م  این مصداق ارباب متفرقون اس . روان شِاس

ین بشر بدبخ  از هرسو این طُرف  زنِد! و ا های دیگر یك حرف دیگری م  شِاس ها و جامعه شِاس یكسری روان

گوییم ]فحشاء[خوب اس ،  گوید: ضمن احترام به مذاهب ما م  شِاس م  شود. وقت  روان و آن طرف ْشیده م 

 این چه احترام  اس ؟! در حال  ْه خداوند واحد قهار اس  و نِشسته ْه دیگران نظری در عرض دین بدهِد!

را نشان بدهُد، چُه در ربوبیُ  تكُویِ  ُْه      سلطه مطلق خدا واهد خ م  ِْد،  این فضاهای  ْه قرآن باز م 

ای ُْه از   پرسُت   پرست  مدل جدیُد! بُ    شود ب  ها م  مشرْین هم قبول داشتِد، چه در ربوبی  تشریع . این

 . 7سِ  و چوب درآمده اس 

آید! و اَاً این را جزء انحُراف   به دنیا م  gayگویِد ْه طرف  شِاس  م  های روان بیِید در برخ  شاخه م 

 گویِد! ها هم این را م  گوید و این گوید: خدا این را م  شود ارباب متفرق! ْه م  ِْد. این م  جِس  لحاظ نم 

 ثمره اعتقاد به واحد قهار
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  بیُان ُِْد و معُِای علمُ      جا عمد دارد ْه حكم تشریع  را ْه از آن خداوند اس ؛ در اینإِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ

شود ْه  گوید و این مطلب علم  ثمره عمل  دارد. اگر واحدی قهار باشد، ثمره عمل  آن این م  را م واحد قهار 

 نشیِد. نظر او ِْار نظر دیگری نم 

بیِید مشرْان این را قبول داشُتِد و قبُول ایُن مطلُب      م  (71)یُونس:   712و  (37)مؤمِون:  701اما در ص 

 ندارد ْاری

؛ ایُن بُه   (37)لَقدَْ ومعدِْناَ نَحْنُ وَآبَاؤُناَ هذََا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذََا إِلَّا أسَاَطِیرُ الْأَوَّلِینَبه بعد سوره مؤمِون:  37در آیات 

نْ ُُِْْتُمْ  قُلْ لمَِنِ الْأَرْضم وَمَنْ فِیهَا إِ قبل از ما هم وعده داده شده بود و این نیس  مگر اساطیر اولین! و بعد دارد:

؛ (35) سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُُلْ أَفلََُا تَُذََّْرُونَ    ها بگو مالكی  زمین از آن ْیس ؟ ؛ زمین مال ْیس ؟ به آن(30) تَعْلَممونَ

بْعِ وَرَبُّ العَُْرشِْ    ها با این مالكی  مشكل  ندارند.  گویِد: مال خداس . این م   الْعَظُِیمِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَُّمَاواَتِ السَُّ

؛ ایُن را  (31) سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ِْد؟ را چه ْس  مدیری  م  0گانه های هف  ؛ مدیری  این آسمان(38)

دانید بگویید  اگر م  ؛(33) قُلْ مَنْ بِیدَِهِ مَلكَُوتم ُْلي شَ ْءٍ وَهموَ یمِِیرُ وَلَا یمَِارم عَلَیْهِ إِنْ ُِْْتُمْ تَعْلَممونَهم قبول دارند 

دهُد و بُه    ْه پِاه مُ  ؛ وَهموَ یمِِیرُ وَلَا یمَِارم عَلَیْهِ س  خداس ْه ْیس  ملكوت هر ش ء ْه باطن هر ش ء به د

ها مشكل  این چیزها چیزهای  نیس  ْه ْس  با آن (33) سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ شود ْس  پِاهِده نم 

 داشته باشد.

ماَءِ وَالُْأَرْضِ    ها سر جای خودش هس .  سوره یونس باز این حرف 71در  آیه  ؛ بگُو  قُلْ مَنْ یَُرْزمقُكُمْ مُِنَ السَُّ

؛ چُه ْسُ  مالُك بیُِای  و     أَمَّنْ یمَْلِكم السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ دهد؟ ْیس  ْه از آسمان و زمین دارد به شما رزق م 

آورد و  ؛ چه ْس  زنده را از مرده بیُرون مُ   مِنَ الْمیَي ِ وَیمخْرِجم الْمیَي َ مِنَ الْحَ ي وَمَنْ یمخْرِجم الْحَ َّ شِوای  اس ؟

گویُِد   ؛ مشرْان هُم مُ   فسََیَقُولُونَ اللَّهم ؛ ْیس  ْه تدبیر امور به دس  اوس ؟وَمَنْ یمدَبيرُ الْأَمْرَ مرده را از زنده؟

 دهید؟ ا تقوی به خرج نم پس بگو آی؛ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ خدا!

 گیر است اعتقاد به خدای واحد برای مشرکان نفس



8 

 

از این آیات فراوان اس  ْه مشرْان با این مطلب مشكل  ندارند و مشرْان هم دقیقاً یعِ  ما! ْه در همُین  

؛ ْه هیچ ْس با این مشكل  ندارد ْه آفریِِده (148)وَماَ یمؤْمِنُ أَْْثَرُهممْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهممْ ممشْرُِْونَ سوره یوسف آمده: 

بمرد. برای همین در قرآن  تان را از خدا بگیرید، نفس را م  شود ْه فقط برنامه همه چیز خداس . مِتها تا این م 

اگر از خدا بُا وَُف وحُدت یُاد      (05)زمر:  وَإِذَا ذُِْرَ اللَّهم وَحدَْهم اشمَْأَزَّتْ قُلُوبم الَّذِینَ لاَ یمؤْمُِِونَ باِلْآخِرَةِآید ْه  م 

دلُ  ُْه ایمُان نُدارد       ْه گفته شود: زیر نظر احدی نباید بروی. اگر این در وجود آدم مطرح بشود، بشود و این

وَإِذَا ذُُِْرَ اللَُّهم    ریزد. ْدام خدا؟ خدای واحد؛ یعِ  یك نظر و آن هم نظر خدا! شود، به هم م  ناگهان مشمئز م 

ْردند  آمدند خدایگان مختلف درس  م  ْه م  وقت  خدا یاد بشود، آن هم نه خدای با بقیه! اَاً سرّ این ؛وَحدَْهم

ها را در عُرض   و اینعلم سیاس    ،شِاس  جامعه، شِاس  روانِْیم به نام  درس  م خدایگان مختلف و ما امروز 

)شعراء:  إِذْ نُسَويیكُمْ بِرَبي الْعَالمَِینَبه قول قرآن  ِْیم( و خواهیم ول  این ْار را م  نشانیم )درس  اس  ْه نم  م 

ها را تسویه ْردیم و بُالا آوردیُم و تُا رب العُالمین      سرّ جهِم  شدن و مشرك شدنمان این اس  ْه این ؛(37

به   یا اگر شفیع قرار دادیم ْه به نظرات حق برسیم،  ِْیم، رساندیمشان؛ یعِ  براساس آن ربوبی  و مدیری  م 

شفعائ  ْه بار پیدا ْردند تا رسُیدند بُه شُرْاء!     ؛ (30)انعام:  شُفَعاَءَُْمم الَّذِینَ زعََمْتُمْ أَنَّهممْ فِیكُمْ شُرَْاَءمقول قرآن 

هُا پیُدا    با این تئُوری   ها، این بحث ها، با  خواهیم نظر حق را با این فكر و این آزمایش یعِ  ما فكر ْردیم ْه م 

! ارتقایافته یشفعاتبدیل به شرْاء شدند!   دیم و تحقیق ْردیم اما وقت  جلو رفتیم همین شفعاءِْیم و شروع ْر

؛ (5)ص:  عمَُِابٌ  أجََعَلَ الْآلهَِقَ إِلهَاً واَحدًِا إِنَّ هذََا لشََُ ْءٌ گوید:  شود، خود قرآن م  ْه ساخته م های جدید  ب این 

ُْه الان مُا    ها را برداشت  و یك  را جایشان گذاشُت ؟ همُین   آلههْردند ْه تو همه  ْه این مشرْان تعِب م 

أُفٍّ لَكُمْ وَلمَُِا تَعبْمُدمونَ مُِنْ      شاء الله به دس  امام زمان بیاید و امام بگویِد: گوییم ْه یك تبر خلیل الله  ان م 

هُا را بزنُد و بشُكِد و بعُد      بُ   ایُن ؛ اف به این خودتان و این علوم  ُْه سُاختید و همُه    (81)انبیاء:  ِدمونِ اللَّه

ِْ ؟ یعُِ  اسُتقراء    ؛ عِب ْار عِیب  داری م عمِاَبٌ إِنَّ هذََا لشََ ْءٌشكِ ؟  اِ این علوم را داری م  گوییم: م 

 باید با تبر خلیل الله  انِام بشود؛ إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ
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 فرار از حق ها، ساخت آلههانگیزه 

مقداری از این فضا دور هستیم؛ چُون در علُوم      های مهِدس  هستیم، چون من و شما ْه بیشتر در بحث  

هوای نفس خیلُ  در آن مُؤثر     رسد، مثل ریاض  و فیزیك عمدتاً به خصوص با این گزارش های  ْه به شما م 

ْه این مسئله را چُه ْسُ     نرسد؛ یعِ  هر مسئله یك جواب دارد و ای های واحد هم م  نیس  و به یك جواب

های دیگری هُم هسُ !    حل بكِد و رویش تحقیق بكِد، در جواب این مسئله تأثیر ندارد. البته در فیزیك حرف

دانید ْه نظرات مختلف ِْار هم گذاشُتن و   اما شما در فضای مهِدس  از فضای علوم انسان  دور هستید و نم 

ها را  شود گف : شما این الهه فكری و با چه هوای نفس . این جا م ْه چه ْس  تحقیق بكِد، با چه عقبه و  این

دهد ْه وقت  رأی یك نفر غالب بشود و آلهُه یكُ  بشُود،     با هوای نفستان ساختید، این را آیات به ما نشان م 

ه بُا  تُا شُد، بُالاخر    14هُا   توان  فرار ِْ ! چون همین یك دانه اس  و باید عمل بكِ ! اما اگر الهُه  دیگر نم 

شِاس  به نظر ایشان ایُن   شود یك جوری از این وسط فرار ْرد! اگر این جوری شد ْه روان م  ساخ  و پاخ ، 

شُود در رفُ !    بیِید خیل  راح  م  شود، م  گویِد، آن جوری م  ها م  ای ْه آن شود، روان شِاس  جوری م 

جِس مخالف پیش از ازدواج خیل  مضر اس  و  دهد ْه ارتباط با شِاس  نشان م  گویِد تحقیقات روان م  مثاً

ن و از آ ؛ ْسان  را ْه قبل ازدواج دوس  پسر داشُتِد، نگیریُد  (25)نساء:  وَلاَ ممتَّخذِاَتِ أَخدَْاناگوید:  قرآن هم م 

اس ؛  so-so یِد ْاًگو خوب  اس  و یك عده هم م گویِد ْه اتفاقا ْار  شِاسان م  طرف یكسری دیگر از روان

گویِد نیسُ  و   گویِد: این چیز بیماری روان  اس  و یك عده م  یعِ  نه خوب اس  و نه بد اس . یك عده م 

یك الهه سیاستمدران ها در برود؛ یعِ  بگوید: نظر  تواند از میان این الهه لذا اگر ْس  دنبال هوای نفس باشد م 

لس ببیِیم نظر مِلس و عقا چیسُ ؟ از ایُن و آن   یك چیز اس . برویم در مِشِاس   آلهه جامعهچیز اس ، 

بُریم و مشُكل     اموری را ْه مربوط به خودتان اس  را زیر سؤال نمُ    بپرسیم و البته این وامرهم شوری بیِهم؛

 ندارد.

 بحث علمی واحد قهار 
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گیُرد.   اش م  های علم  ِْد و ثمرات عمل  را هم از بحث های علم  هم طرح م  قرآن ْتاب  اس  ْه بحث

 توانید ببیِید. قرآن م  (128)نساء:  33 و 38این مالكی  خدا ْه چگونه مالك اس  را در ص 

ْه  عالم مال خداس  و برای این  ؛وََْانَ اللَّهم بكُِلي شَ ْءٍ ممحِیطاً 5وَلِلَّهِ ماَ فِ  السَّمَاواَتِ وَماَ فِ  الْأَرْضِ: 128نساء: 

نیسُ    مالكی  حقیق  گویم: این خانه مال ماس  و این مالكی   با چیزی ْه مال ماس  اشتباه نشود، گاه  م 

توانس  آن را بدزدد! این مالكی  بُرای گُذر اعتبُارات     بلكه اعتباری اس ؛ چون اگر مال شما بود ْه ْس  نم 

ُِْد، ولُ  واقعیُ      ر همین بحث اس  و مباحث دنیای  و شرع  را مطرح م اجتماع  اس  ْه فقه هم دائرمدا

بیِ  در یك لحظه این ْفش مُال ْسُ     مطلب این اس  ْه اگر واقعاً این مال توس ، پس نگهش دار! ول  م 

یابد. آن چیزی ْه شبیه به مالكی  حقیق  اسُ ؛   بوده و لحظه دیگر مال ْس دیگر اس  و مالكیتش انتقال م 

مالكی  حقیق  مال خداس ، با تسامح مالكی  حقیق ، مالكی  شماس  نسب  به تصاویر ذهِ  خودتُان.   چون

تواند بیاید و این تصویر ذهِ  شما را بُدزدد،   این تصویر مال شماس  و از شئون خود شماس ؛ چون ْس  نم 

تواند بیایُد آن را   س  نم نیس  بلكه ملكی  حقیق  اس . علم شما مال شماس ، ْملكی  اعتباری جا  پس این

شود! پس علُم مالكیُ     گذارید، از ْله شما ْه خارج نم  بدزدد، حت  وقت  شما آن را در اختیار ْس دیگر م 

وََْانَ گوید:  ْه نشان بدهد ْه آسمان و زمین مال خداس  در ادامه م  حقیق  اس ، برای همین قرآن برای این

عِ  مالكیت  ْه به همه چیز داناس  و همه را زیر پر خودش گرفته اس ؛ تقریبُاً مثُل   ؛ یاللَّهم بكُِلي شَ ْءٍ ممحِیطاً

ْه شما مالك تصاویر ذهِ  خودتان هستید. مالكی  خدا؛ یعِ  هرچه ْه نام ش ء دارد از مائكه و بُاران و   این

دانُِد هُم    چه مُ   آنسوره نساء آمده ْه خدا به  143زمین و دریا، خدا به آن محیط اس ، برای همین در آیه 

 وََْانَ اللَّهم بِماَ یَسْتَخْفُونَ مِنَ الَِّاسِ وَلاَ یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهموَ مَعَهممْ إِذْ یمبَیيتُونَ ماَ لَا یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِمحیط اس . 

ِِْد و تئوری  ها بیتوته م  ت  اینِِْد ول  از خدا ْه نم  توانِد قایم ِِْد وق از مردم قایم م  ؛یَعْمَلُونَ ممحِیطاً

ها هس . این معی  فرق دارد با معی  من با شما! این معی  با احاطه انُِام   ریزند، خدا با آن و نقشه خیان  م 

وََُْانَ اللَُّهم بمَُِا     گویُِد.  ْه من با تصاویر ذهِ  خودم هستم. فاسفه به این معی  قیومیه مُ   شود؛ مثل این م 

 دانِد هم خدا محیط اس . ها محیط اس ، پس به هرچه م  چون خداوند به این ؛یطاًیَعْمَلُونَ ممحِ
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وق  خودش را به  آید؛ برای همین خدا هیچ بودن در م  قهاردر نظر بگیرید، معِ  واحد  محیطوقت  خدا را 

 نام واحد معرف  نكرده و همه جا واحد قهار آمده؛ یعِ  واحدی ْه پوشانِده اس  و قهر و غلبه دارد.

 را بیاورید تا بحث علم  واحد قهار پایان بپذیرد. (22)ْهف:  238و ص  (1)مِادله:  507ص

داند و بعد فُرم   بیِ  ْه خدا عالم را م  ؛ نم للَّهَ یَعْلَمم ماَ فِ  السَّمَاواَتِ وَماَ فِ  الْأَرْضِأَلَمْ تَرَ أَنَّ ا(: 1)مِادله: 

ُِِْد مگُر    سه نفر با هم نِوا نمُ  ؛ ماَ یَكُونُ مِنْ نَِْوَى ثَلَاثَقا إِلَّا هموَ رَابِعمهممْ ِْد ْه دانای  را این جور توَیف م 

وَلَُا خَمسَُْقا إِلَُّا همُوَ     ِْیم  نگاه م  «بكل ش ء محیطا»به این بحث با بك گراند هاس  و  ْه خدا چهارم  این این

؛ چُه  وَلاَ أَدْنَى مُِنْ ذَلُِكَ وَلَُا أَْثَُْرَ    ها خداس    ْه ششم  آن شوند مگر این نفری جمع نم  5 هیچ  8؛سَادسِمهممْ

؛ أَیْنَ ماَ َُْانُوا  هاس  ْه خدا با این مگر این ؛مَعَهممْإِلَّا هموَ  هاس  تر چه ببری بالاتر خدا عدد بعدی این ببیری پایین

َبيئُهممْ بِماَ عمَِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَقِ هرجا باشِد خدا هس  إِنَّ اللَّهَ بكُِلي  دهد ْه چه ْردند ها خبر م  ؛ بعد هم به آنثُمَّ یمِ

 خدا به هرچیزی داناس  و به هرچیزی محیط اس .؛ شَ ْءٍ عَلِیمٌ

 فایده های بی قرآن از بحثنهی 

سَیَقُولُونَ ثَلَاثَقٌ : آید ْه دارد ربط  در م  ِِْد و یك چیز ب  سوره ْهف مقایسه م  22بعض  این آیه را با آیه 

هممْ َْلُْبمهممْ     ها سگشان بود ؛ این اَحاب ْهف سه نفر بودند و چهارم  آنرَابِعمهممْ َْلْبمهممْ ؛ وَیَقُولُُونَ خَمسَُْقٌ سَادسِمُ

 ؛ حدسُ  یُك چیُزی گفتُِد!    رَجمًُْا بِالََْیُْبِ   ها سگشان بود آن گویِد اَحاب ْهف پِج نفر بودند و ششم  م 

؛ خُدا  قُلْ ربَيُ  أعَْلَُمم بعُِِدَّتِهِمْ    ها سگشان بود تا بودند و هشتم  آن 1گویِد  ؛ م 1وَیَقُولُونَ سَبْعَقٌ وَثاَمُِِهممْ َْلْبمهمم

جُا دارد بیُان    فایده نكِید، و اگُر خُدا ایُن    های ب  ؛ از این بحثا یَعْلمَمهممْ إِلَّا قَلِیلٌمَ شان چقدر بوده داند عده م 

فَلاَ تمَُارِ فِیهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاَهِرًا وَلاَ تَسْتَفْ ِ فُِیهِمْ مُِِْهممْ   ای اس !  فایده ِْد برای این اس  ْه بدانید این بحث ب  م 

ْه با این قرائن ُْه خُدا بكُل     در حال  3ها هم نرو بپرس!   نكن و از این یهودیظاهر جدال  با ْس ؛ جز بهأَحدًَا

ُِْد و ایُن    ش ء محیطا  و هو معكم ایِما ِْتم، این قسم  آیه سوره مِادله را از این آیه سوره ْهف جدا مُ  
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ن یُك واحُد قهُار    معِ  آ  ِْید، شود. وقت  در این متن و این فضا نگاه م  دیده م  contextآیه اَاً در این 

 اس .

ارم   (: ... 73) یُا ایُن اربُاب متفُرق را       ؛ ایُن اربُاب متفُرق بهترنُد،    أأََرْباَبٌ ممتَفَريقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَُّهم الْوَاحُِدم الْقهََُّ

 یا یك خدا را. شرْاء متشاْس بهتر اس  یا زیر پر یك خدا بودن؟! پسِدید،  م 

 أَمَُرَ  إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتُمموهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ مِنْ سملْطاَنا إِنِ الْحمكْمم إِلَّا للَُِّهِ ماَ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ  (:04)

 * أَلَّا تَعْبمدموا إِلَّا إِیَّاهم ذَلِكَ الديینُ الْقَیيمم وَلَكِنَّ أَْْثَرَ الَِّاسِ لَا یَعْلَممونَ

پرستید )عبادت یعِ   ْه یك چیزی غیر خدا را م  ؛ اینمِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتمُموهاَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ ماَ تَعْبمدمونَ

مَُا أَنُْزَلَ    ایُد  مسمای  اس  ْه خودتان و پدرانتان اسم رویش گذاشته های ب  ها یك اسم حرف گوش ْردن( این

  ِْد، نه دلیل نقل ، دا هم هیچ دلیل  برایش نیامده! نه دلیل عقل  این را تأیید م ؛ از طرف خاللَّهم بهِاَ مِنْ سملْطَانا

هُا را   اندازیُد و آدم  همه سر و َدا به راه م  به شما رسیده اس ؛ مثا این  ْه به عِوان میراث فرهِگ  َرف این

أَوَلَوْ َْانَ آبَُاؤُهممْ   ا بگوید:ِْید ْه چه؟ چون سِِ  اس  ْه از قبل بِا مانده اس ! حق این اس  ْه خد ذله م 

؛ حالا پدرانتان یك غلط  ْردند و نه اهل عقل بودند و نه با ْتاب  هُدای   (114)بقرة:  لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلاَ یهَْتدَمونَ

هُا   ها یكسری شهدای گاوبازی دارند ْه قبل از شروع بُازی بُه آن   ها ْه این مثل گاوبازی این اسپانیای  3شدند!

ِِْد! بالاخره این ْارها را یك عقل  باید تأیید بكِد یا یك نقل معتبری! و الا طبق این آیه شاید  ادای احترام م 

ِگ  باق  مانده از زمان هخامِشیان یاد ِْیُد! گُاه    فهمیدند! حالا ه  از آن به عِوان میراث فره پدرانتان نم 

خودی اس ؛ مثل مسابقه ماردوان  در تایلِد، یا فوتبال ْه از تفریحات مبُاح اسُ  و مُن بُاب      َرفاً یك ْار ب 

مسماسُ  ُْه محتُوا     های ب  ها اسم این اس  و اشكال  ندارد، ول  گاوبازی و چهارشِبه سوری،  14یمؤخذَُ بِرُخَصِهِ

ای ُْه درسُ  ْردیُد، یكسُری      شِاس  و علُوم انسُان    شِاس ، جامعه ، یا این علم السیاسه، حقوق، روانندارد

 اید! مسماس  ْه خودتان درس  ْرده های ب  اسم

 پیروی از ظن به جای علم
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 پیروی از هوی به جای عقل

ها را روی هوای نفُس درسُ  ْردیُد! در آیُه       مسما و این تئوری های ب  گوید این اسم آیه  م  528در ص 

رَُ ولََهم الأْنُثْىَِْد م  گوید:  سوره نِم وقت  از لات و عزی و مِات یاد م  ؟ برای شُما پسُر و بُرای     * ألَكَمُم الذَّْ

إِنْ هِ َ إِلَّا أسَْماَءٌ سمََّیْتمُموهاَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ وَماَ  قسم  ناعادلانه اس *؛ این یك تِلْكَ إِذًا قسِْمَقٌ ضِیزَى 11خدا پسر؟

مَا أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ ؛ این لات و عزّی و مِات را ْه به عِوان آلهه ساختید  تهَْوَى الْأَنْفُسم وَلَقدَْ جاَءَهممْ مِنْ رَبيهِمم الهْمدَى

گرفتار گمان هستید؛ یعِ  با ُْار    و شما در مقام اندیشه ؛إِنْ یَتَّبِعمونَ إِلَّا الظَّنَّدلیل  برایش نداشتید  ؛مِنْ سملْطَانا

هایتان هم آن چیزی اس  ْه هُوای نفسُتان خواسُته. از روی     و انگیزه ؛وَماَ تهَْوَى الْأَنْفُسمروید  علم  پیش نم 

مسُائل  هسُتید و در   ظننیستید، گرفتار  علمْه تابع سائل علم  مها را ساختید. در  هوای نفس آمدید این آلهه

شود هر چیزی را  ها زیاد شود، م  داند اگر تعداد آلهه هستید! م هوای نفس تابع  نیستید،  عقلهم تابع ای  انگیزه

 شود ْرد! شود ْرد ول  با یك اله ْاری نم  توجیه ْرد و هر ْاری م 

سُوره غُافر،    12، آیُه  083برای همین در ص  ؛اس  ود، نظراتش هم قهارش وقت  خدا واحد قهار خوانده م 

هِ العْلَُِ ي         ِْد ها را م  وقت  بحث عذاب  َْفَُرْتمُْ وإَنِْ یمشُْرَكْ بُِهِ تؤُْمُُِِوا فَُالحْمكمْم للَُِّ ذَلكِمُْ بأِنََّهم إِذاَ دمعَِ  اللَّهم وحَدَْهم 

؛ عُِب ُْار عِیُب و غریبُ  داری     (5)ص:  إِنَّ هذََا لشََ ْءٌ عمِاَبٌ گویِد: در برابر خدا به قید وحدت م  ؛12الكَْبِیرِ

ها با شكستن چوب و سِ  مشكل نداشتِد، با نظر واحد مشُكل   شكِ ؟! این ها را داری م  ِْ . آیا همه ب  م 

تراشیدند  ها را م  های  بودند ْه مردم آن قدیسههای خوب و قدیس و  ها آدم های قدیم ب  داشتِد. حت  در زمان

ِْیم! فقط مُا سُِ  و چُوبش را     شده اس ؛ همین ْاری ْه ما الان داریم م  ها حِ  م  و نظرات و رفتار آن

 .17جا دیگر دس  توی دس  خدا نیس  گوییم: ایشان، آقای فان  گفته دیگر! این تراشیم و م  نم 

؛ اگُر  وَإِنْ یمشْرَكْ بِهِ تُؤْمُِِوا؛ إِذَا دمعِ َ اللَّهم وَحدَْهم َْفَرْتُمْ  گوید: ! در این جا م به قرآن این قرآن معجزه است

آوردید. بگویید: هم خدا و هم این و آن! بالاخره نظر آقای  خدا با چیزهای دیگر ِْار هم بِشیِِد، شما ایمان م 

های دیگُری هُم داریُم! ایُن جُور ایمُان        یك حرف ها در قرآن آمده، ول  فان  این اس ! درس  اس  ْه این

 آوردن به خدا ْه ْاری ندارد! 
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 خدای بسیط با شرکت سازگار نیست 

اسُ  و بسُیط محُ  قابُل تِزیُه      بسیط محُ   ْه  چون  خدا حت  به لحاظ علم  هم همه یا هیچ اس ؛

من خیل  شریك خوب  هستم. تو اش یا هیچ چیزش! برای همین در روایات داریم: انا خیر شریك؛  نیس ؛ یا همه

آوری، یا ْاً من  روم بیرون! یا ْاً من را م  ِْم و م  اگر ْس  دیگر را بیاوری، من ْاً جل و پاسم را جمع م 

نُُؤْمِنُ بُِبَعْ ا وَنَكْفُُرُ     روم؛ بُرای همُین   پذیر نیستم ْاً بیرون م  روم؛ چون من بسیط هستم و تِزیه بیرون م 

ن را بع  بع  ْردن ْه بعض  را قبُول ُِِْد و   قرآ؛ (31)حِر:  جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَْه  و این (154: )نساء بِبَعْ ا

بعض  را قبول نكِِد را قبول ندارد ْه مثاً ْس  بگوید: نظرات خانوادگ  قرآن چقدر خُوب اسُ ! امُا دربُاره     

 فان چیز نظرات خشِ  دارد و خوب نیس ! 

 های تکوینی شرک

 ؛ حكم مال خداس .فَالْحمكْمم لِلَّهِ الْعَلِ ي الكَْبِیرِ گوید: م بعد 

 !را بیاورید (83)قصص:  737و  (78)احزاب :  027ص 

ُْ  بُاران    های تكویِ  آمده ْه اختیارتان دس  ْس  نیس  ْه مُثاً  در بحث« ماَ َْانَ لَهممم الْخِیَرَةُ»گاه  

ا        دارد:  83بیاید. در سوره قصص آیه  هِ وَتعََُالىَ عمََُّ بحْاَنَ اللَُّ مم الخْیَُِرَةُ سمُ ورَبَُّكَ یخَلْقُُ ماَ یشَاَءم ویَخَتْاَرم ماَ َُْانَ لهَمُ

اجُازه   هُم  ِْد هرچه را بخواهد و هیچ اختیاری هم بُرای بقیُه نیسُ . از ْسُ      ؛ پروردگار خلق م  یمشْرُِْونَ

هُای تكُویِ  اسُ  و     بحُث ماَ َْانَ لَهممم الْخیَُِرَةُ  جا  . اینها چقدر باشد .. گیرد ْه چه چیز را خلق ِْد، ْوه نم 

ْه ْس  به لحاظ تكویِ  بخواهد شریكش  اس  ْه خدا مِزه اس  از اینهای تكویِ   شركجا  شرك هم در این

 بشود.

نظر بدهد ُْه نظُر   مؤمن و مؤمِه اَاً حق ندارد  ؛وَماَ َْانَ لِممؤْمِنا وَلاَ ممؤْمَِِقا: 10سوره احزاب آمده 78در آیه 

انُد و   وقت  خدا و رسول امری را مِقض  ُْرده ؛ إِذَا قَضَى اللَّهم وَرسَمولُهم أَمْرًا خدا این اس  و نظر من هم این اس .
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رسَمولَهم فَقَُدْ  وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَجا نظر بدهد  ؛ اَاً اختیار ندارد آنأَنْ یَكُونَ لَهممم الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ اند فرمان  را داده

 .؛ ْس  ْه خدا را عصیان بكِد و آن را قبول نكِد، یك ضال  و گمراه  آشكار پیدا ْرده اس ضَلَّ ضَلَالاً ممبِیِاً

ُْه   اسُ ؛ چُون   اناماَ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتُمموهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ مِنْ سمُلْطَ این همان 

ممكن اس  یك ْسان  یك ْارهای  بكِِد و در این عالم یك ْارهای  از دستشان بُر بیایُد، مِتهُا سُلطان و     

 ِْد ْه شما دلیل ندارید!  دلیل و اذن اله  داشته باشِد؛ برای همین قید م 

 تأثیر مخلوق در عالم فقط با اذن شفاعت است

؛ ْسان  را ْه غیر قُلِ ادعْموا الَّذِینَ زعََمْتُمْ مِنْ دمونِ اللَّهِگوید:  این دو آیه جامع اس  م  (22-27)سبأ:  074ص     

؛ در درجُه اول: مثقُال   لاَ یمَْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةا فِ  السَّمَاواَتِ وَلاَ فِ  الْأَرْضها را فرابخوانید.  ِْید، آن خدا گمان م 

تر: حتُ  اگُر ْسُ  بخواهُد بُه       ؛ یك درجه پایینوَماَ لَهممْ فِیهِماَ مِنْ شِرْكٍ ك نیس ای از عالم را احدی مال رهذ

تر: ْس  ْه پشُتیبان خُدا هُم نبُوده ُْه       ؛ پایین* وَماَ لَهم مِِْهممْ مِنْ ظهَِیراشراْ  مالك بشود، این هم نیس ! 

 پشتیبان  ْرده ْه خدا خلُق ُِْد!  چیزی را خلق ِْد. نه مستقاً خلق ْرده! نه با شراْ  خلق ْرده! نه حت  

نیس ! و فقط با شفاع  اسُ ! ْسُ  ُْه بخواهُد اثُری       بالمظاهرةو نه  بالمشارْقنه  ، بالاستقال پس خلق نه

؛ آن هم فقط برای ْس  ْه خدا وَلاَ تَِْفَعم الشَّفاَعَقُ عِِدَْهم إِلَّا لمَِنْ أَذِنَ لَهم تواند داشته باشد م بالشفاعق  داشته باشد

 خواهد.  و این اذن هم دلیل عقل  یا نقل  م  15به او اذن داده باشد.

لْطَانا گوید:  برای همین خدا م  ایُن   ماَ تَعْبمدمونَ مِنْ دمونِهِ إِلَّا أسَْماَءً سمََّیْتُمموهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُُْمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهم بهِاَ مِنْ سمُ

؛ حكمُ   إِنِ الْحمكُْمم إِلَُّا للَُِّهِ    اند. حالا ْه این جور شُد  ش دلیل نیاوردهاند برای مسما آورده های ب  ْسان  ْه اسم

  .18. احدی حق حاْمی  نداردحق حاکمیت فقط مال خداستنیس  مگر برای خدا. 

 ولایت فقیه ولایت فقاهت است نه شخص  



10 

 

َْانَ لِممؤْمِنا وَلاَ ممؤْمَِِقا إِذَا قَضَى اللَّهم وَرسَمولُهم أَمْرًا أَنْ وَماَ را ِْار آیات  نگاه بكِید ْه دارد  وَأَمْرُهممْ شُورَى بَیَِْهممْ این

ِْد مُؤمن یُك ُْار دیگُر      خود م  ؛ ب یَكُونَ لَهممم الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرسَمولَهم فَقدَْ ضَلَّ ضَلَالاً ممبِیِاً

دهد و یك جاهای  را  ؛ مربوط به امر خودش اس . خدا در فقه یك چارچوب  م هممْوَأَمْرُهممْ شُورَى بَیَِْبكِد اما در 

خواهیم در جامعه حاْم بكِیم نظُرات   گوید: باید نظرات  ْه ما م  ؛ امر شما. م أَمْرُهممْ شود ْه م  گذارد باز م 

اس ، بعد نظرات اقتصادی  . نظرات  ْه در جامعه حاْم اس  باید نظرات خدا باشد. این ساختار ْل 11خدا باشد.

 و سیاس  و فرهِگ  و فقه  مطرح شود. 

 رتق و فتق امور با شما  اصل حکم الله است،

خواهیم ساختار حكومت  در جامعه تشكیل بدهیم، پادشاه  باشُد یُا جمهُوری باشُد؟ دیُن       حالا وقت  م 

تواند شاه عباس َفوی باشد و عامه مِلس  ُْه   باید باشد. م إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ جا نظری نداده و فقط گفته  این

خواهُد در جامعُه حُاْم باشُد      شاه عباس باید از عامه مِلس  نظرات را بپرسد و عامه باید نظرات  را ْه م 

حت  اگر شاه عباس مادام العمر پادشاه باشد و ولیعهد تعیین ِْد و مردم هم هُیچ دخُالت  نداشُته      چك ِْد،

جمهُوری و دموْراتیُك،    سیسُتم شُود   خواهیم این جوری نباشد و مردم دخال  بكِِدْه م  . اما اگر م باشِد

چُه   چه ْه رتق و فتق امور جاری شماس ؛ مثل تمُام آن  پس تعیین نوع حكوم  دس  خودمان اس . تمام آن

یعِ  شورای نگهبان جایگاهش   باشد؛ باید ِْارشإِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ ِْد، یك سیستم  ْه مِلس دارد تصویب م 

سازگار اس  یا سازگار نیس ! حالا اگر جای  بُین  إِنِ الْحمكْمم إِلَّا لِلَّهِ این اس  ْه باید چك بكِد ْه این مصوبه با 

را مصُلح  اعُم   شُما بایُد     شُود،  این دو تزاحم پیش آمد، چِان چه حت  گاه  بین احكام الله هم تزاحم مُ  

گوید؟ خدا! تشخیص مصلح  ْارش همین اس . این جور نیس  ْه بگویُِد   اعم را چه ْس  م ترجیح بدهید. 

ِْد؟ رهبری! یعُِ    دهیم. افراد تشخیص مصلح  را چه ْس  تعیین م  ما این جوری مصلح  را تشخیص م 

ه جُوری  هُا را چُ   . اما اموری ْه در مِلس اس  مثل این ْه ساع  بانك13پایین آن امضای یك فقیه لازم دارد

توانُد   مُ  إِنِ الْحمكْمم إِلَُّا للَُِّهِ   داشتن  رابطه با ْشورها چگونه باشد... همه با نگهمسائل اقتصادی تِظیم ِِْد و در 
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ِْیم؟ گاه  سیسُتم پادشُاه     اس  و دس  خودمان اس . حالا خودمان چه م  أَمْرُهممْها  انِام شود؛ چون این

 فرستیم ْه عقا چیزی را تعیین ِِْد. ِْیم، یا خودمان یكسری را به مِلس م  تعیین م 

، مثاً ارث را خدا این جوری تعیین ُْرده  بریم توانیم بگوییم قوانین خدا را به مجلس می نمی ول  دیگر

شود برد، اما اضاع واجب تخییری را  گویِد؟! قانون خدا را به مِلس نم  ه مِلس ببیِیم چه م حالا ما ببریم ب

ُْه دار بزنیُد!    توانید مِرم را از ْوه پرت ِْ ! یا ایُن  ما در مِازات داریم ْه یا م  شود به مِلس برد؛ مثاً م 

گوییم پس اعُدام   م  دهد،  ق بشر گیر م ِْیم ْه مثاً به از ْوه پرت ْردن خیل  حقو نشیِیم فكر م  حالا م 

زنیم! اَُاً قُانون اعُدام را     چون ْه بین این دو مخیریم اما این جوری نیس  ْه بگوییم: دار هم نم   ِْیم؛ م 

بُه   أَمُْرُهممْ رود، فقُط   ها دیگر امر الله اس  و بُه مِلُس نمُ     این !ْه مِلس این جوری گفته چون داریم؛ برم 

ُِْد ُْه بگویُد: چقُدر خُدا نظُر        هم ْم نیس . آدم احساس خفگُ  هُم نمُ     أَمْرُهممْارد رود و مو مِلس م 

 دهد؟! م 

  13دهد، خالق اس  یك فكر دیِ  این اس  ْه خدای  ْه دارد نظر م 

 لوات!َ                                                                                                              

 

                                                           
 در سوره ابراهیم گذش .آن . بحث مفصل  1

آورد؛ یعِ  فقط اگر ْس  بتوانُد   قدری مطلب واضح اس  ْه َرف تصور آن، تصدیقش را به دنبال م  به  گویِد:  م ولای  فقیه برای همین امام در ْتاب  . 2

ُْه   یعُِ  ایُن   ، نه ولای  این آقُا؛  ولایت فقاهت و عدالت  آقای جوادی نوشته:ولای  فقیه ِْد. برای همین در ْتاب  تصدیق م   بحث را درس  تصور بكِد،

الفُراغ بِشُیِید مشُورت ِْیُد، ُْار ِْیُد،        ید فضاهای دیِ  باشد و حكم و حاْمی  مال خداس  را نگه دارید و آن وق  در جاهای مِطققاحكام و فضاها با

هُای   ِْیُد، تئُوری   بخش فارس  رادیو ب  بُ  سُ  را ُْه دقُ  مُ       .شِاس  را نگاه بكِید شِاس  و جامعه روان  مِلس راه بیِدازید، بحث ِْید، فكر بكِید، 

ُِْیم.   گف : دو سه بار در هفته خودارضای  را مُا توَُیه مُ     شِیدم ْه م  از ب  ب  س  خودمگوید  شِاس  را در عرض حكم اله  م  شِاس  و جامعه وانر

یُر  شِاس  یك مفهوم اعم اس  ْه جِس موافُق را هُم ز   ارتباط با شریك جِس  )دیگر بحث همسر و جِس مخالف هم مطرح نیس . شریك جِس  در روان

ِْیم. البته شِوندگان زن  زدند و سؤال ْردند ْه از نظر شرع  ْه این اشكال دارد! ضمن احتُرام بُه همُه     گیرد( قبل از ازدواج بودن هم ما توَیه م  پر م 

 گوییم خوب اس ! مذاهب، ما م 

هُا ُْه    گویِد: اِ پس ایُن  بیِید ْه بسیاری م  كم خدا گفته! م شِاس غلط ْرده این را در مقابل ح . فكر نكِید ْه همه مثل ما هستِد ْه بگوید فان روان 7

مِرم و قاتل مری  اس ، مری  را ُْه    آورند! یك مدت  گفتِد: شان را خودشان در م  نامه اند چه؟! البته بعد مدت  به سرع  غلط ْردم این تحقیقات را ْرده

بُا ایُن شُیوه    بیِِد این زنُدان   شود هتل! و بعد م   ِِْد و زندان دیگر جای مخوف  نیس  بلكه م برندش زندان، بعد حقوق زندان  را وضع م  ْشِد! م  نم 

هُای سرماسُ  ُْه طُرف یُك       های خودشان بدتر، فصل های ما و زندان ِِْد! الان یك  از مشكات زندان دوباره یك نهض  برعكس م   ْه بازدارندگ  ندارد!

افتد ُْه   های برعكس دارد اتفاق م  رود. الان یك نهض  عمد به زندان م  به سرپِاه اس ،  چون ب   رود؛ اندازد و یك سه ماه  زندان م  دعوای ساختگ  راه م 

 اگر ْس  ْس  را ْش  باید ْشته شود! و این اس  ْه بازدارندگ  دارد.
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داریُم ُْه َُاحب     ْه در روایُ   ها زده شده و در تخ  خدا چوب به ْار نرفته. این های عرفان  دارد ْه تخ  خدا بالای این آسمان . این هف  آسمان بحث 0

 اند! ای زده های مسخره های  دارد ْه گاه  مفسرین سطح  حرف این عرش پیامبر اس ، بحث

 .مِظور از سماوات و ارض ْل عالم اس  و شاهد آن هم آیات انتهای  سوره جاثیه اس .  5

 دارند. ها آزادی مطلق جا بچه ها ْاری نداشته باشید. این دهِد ْه به بچه . حاج آقا تذْر م  8

گویُِد خُدا سُوم  سُه تاسُ .       این نصُارا ْافرنُد ُْه مُ      ؛لَقدَْ ْفََرَ الَّذیِنَ قاَلوُا إنَِّ اللَّهَ ثاَلثُِ ثَلاَثقَا گوید: سوره مائده اس  ْه م  17. این در مقابل آن آیه  1

 گویِد: اب و ابن و روح القدس. م 

گُویم عُروس خُانم تُو گُوش ُْن!        دیوار بشِود ْه دارند: ایاّكِ أعِِْ  واَسْمَعِ  یاَ جاَرَة؛ دخترم به تُو مُ   ها یك ضرب المثل  دارند؛ مثل به در بگو  . عرب 3

گوید این ْار را نكُن   آورد ْه این مطلب من باب ایاّكِ أعِِْ  واَسْمَعِ  یاَ جاَرَة؛ یعِ  وقت  خدا به پیَمبر م  ها این ضرب المثل عرب  را م  المیزان خیل  وق 

 گوید. واقع دارد به بقیه م در 

؛ اگر اهُل سُمع و عقُل بُودیم ایُن      (14)ملك:  وَقاَلوُا لَوْ َُِّْا نَسْمَعم أَوْ نَعْقِلُ ماَ َُِّْا فِ  أََحْاَبِ السَّعِیرِ. بحث عقل و سمع را در تفسیر سوره ابراهیم گفتیم.  3

 .جوری نبودیم

ُْه   خداوند دوسُ  دارد از امُور مُِاز نیُز اسُتفاده شُود چُِان        بِعزَائِمهِِ؛ یمؤخذََیامبر َل  الله علیه و آله : انَِّ اللهّ َ یمحبِمّ انَْ یمؤخذََ برُِخَصهِِ َْما یمحبِمّ انَْ پ . 14

 عمل شود. دوس  دارد به تكالیف

ن دیده شود. خدا خداس  و برایش پسر و دختر فرق  نُدارد. دعاهُا و داروهُا و    فضاهای قرآ . این آیه باید در ْل . این به معِ  برتری پسر بر دختر نیس 11

ِْد و به معِ  قطعی  نیس . درس  اس  ْه در روایات ما دعا بُرای پسُر دار شُدن     های غذای  برای پسر دار شدن فقط قابلی  و احتمال را بیشتر م  رژیم

ْرده ْه پسر نُدارد! و   آمده ْه داشته دق م  ْس  پیش امام م  دادند؛ مثاً . ائمه همه سطح  را سرویس م های سطح پایین اس  ها مال آدم هس  ول  این

ها نیس  و هرچه خدا بدهد همان خوب اس . پسر بد هم بُد اسُ  و دختُر خُوب هُم       گفته ْه پسردار شود اما در سطوح بالا این حرف امام چیزی به او م 

گذارند و نه او را در قبر من! و لا تزر وازره وزر اخری، جُزء محكمُات قُرآن     ام م    ْردن اس  و بعد هم نه من را در قبر بچهخوب اس . وظیفه آدم هم تربی

ْه وزر را هُم حمُل    ِْد. البته این از فضل خداس  ْه اگر فرزندی َالح بشود برای پدر و مادرش خیری دارد ول  این اس  ْه ْس  گِاه ْس  را حمل نم 

گیرند. اگر این جوری باشد یقه بعضُ  از ائمُه را بایُد     یقه مرا نم   ام بد شد، این نیس ! یعِ  اگر من وظائفم را درس  انِام دادم و خدای نخواسته بچه  بكِد،

 اش شد جعفر ْذاب! بگیرند! مثل امام هادی ْه بچه

 دهد. ان م زند وسط خال! و تا ته مشكل را نش یات با آدم بازی م  ِْد. قرآن م . آ 12

زند ْه از او تُوقع  نیسُ ، امُا     گاه  یك آدم سطح پایین این حرف را م «. میزان رأی مل  اس ». یك زمان  این حرف امام خیل  برایم عِیب بود ْه  17

آید بگویُد مُا هُو الحُق رأی ملُ        مراجعه ْردم و دیدم جمله ادامه دارد! امام ْه نم  َحیفه نور زند؟! تا این ْه به امام ْه معِزه اس  چرا این حرف را م 

خواهُد، میُزان رأی ملُ  اسُ ! یعُِ  چُارچوب ان        جای  ْه مل  اسام را م  ؛ یعِ  آنخواهد میزان رأی ملت است و ملت اسلام را میاس ! دارد ْه 

ْه اگر مُردم خواسُتِد خُاف حكُم      ها ما هو الحق اس . نه این مردم حرف بزنِد و فكر بكِِد. دیگر رأی آن جا الحكم الا لله را نگه دار، دیگر اشكال  ندارد آن

مُثا در ْشُورهای     خواهُد؛  ْه اراده جمع  چه م  خواهِد، مبِای حكوم  غرب  اس . این الله ْاری بكِِد، باز هم رأی مل  میزان باشد! این ْه مل  چه م 

گیرنُد! وقتُ  ازدواج بُا حیوانُات را تقاضُا       بُرایش شِاسُِامه مُ     جا قانون  اسُ  و رسُماً   گذاریم آن ای  ْه ما اسمش را فحشا م اسكاندیِاوی خیل  چیزه

شُود، اراده جمعُ  از آن ملُ      شان قانون  وارث اموالشان مُ   ِِْد، وقت  یك جمع قابل توجه  بشوند، چرا در حقوقشان چِین اتفاق  نیفتد؟! وقت  گربه م 

خواهیُد؟ شُما    گوید شما این را مُ   تواند نگه دارد؟ ول  دین م  ها را م  ن اقتضای  ْرده و چون جمع خواسته چرا تصویب نكِِد؟! چه مبِای  جلوی آنچِی

هرُْاری ُْه دلُش    چُون بشُر     خواه  از دین بزن بیرون و این دیگر خارج از دین و فقه و قانون اسُ ؛  خواهید! اگر این را م  ِْید چِین چیزی م  غلط م 

 تواند بكِد. خواهد م  م 

 «دل بده!» دم باید با جان بشِود. به قول مداحان. این آیات را آ 10

(؛ مُا فقُط   7)زمر: ماَ نَعْبمدمهممْ إلَِّا لِیمقَريبموناَ إِلَى اللَّهِ زملْفَى گفتِد:  ها هم م  ْس  اشكال ِْد ْه آن رگها فرق دارد. ا ب  ا  شفاع  این . شفاع  اهل بی  هم ب 15

خواهُد   ها ْه اذن ندارند! اذن را باید خدا بدهد. اذن هم دلیل م  (، این شفاع  اذن لازم دارد. این13)یونس:  هَؤلُاَءِ شُفَعاَؤنُاَ عِِدَْ اللَّهِوسیله تقرب گرفته بودیم، 

(؛ شفاع  نیس  مگر برای ْس  ْه خُدا از آنُان راضُ     23)انبیاء:  إلَِّا لِمنَِ ارْتَضَى ولَاَ یَشْفعَمونَگوییم برای شفاع  ائمه ما دلیل داریم. دلیل قرآن  آن  و ما م 

ل بروید پیش پیَمبر برایتان استَفار ِْد. روایات هم فراوان داریم. اگر هم ْس  ائمه را مسُتق  (؛80)نساء:  واَسْتََفَْرَ لَهممم الرَّسمولُ لَوَجدَموا اللَّهَ توََّاباً رَحِیماًاس  و 

 در تأثیر بداند، مشرك اس !

آید. هیچ چیز سخت  نیس ؛ چُون ولایُ  فقیُه، ولایُ       گوید: اگر ولای  فقیه درس  تصور بشود، تصدیقش درس  پش  سرش م  . برای همین امام م  18

؛ یعِ  مُا بایُد نظُرات خُدا را بایُد بُرداریم       ولای  فقاه  اس ؛ یعِ  ان الحكم الا لله اس ؛ یعِ  باید خدا نظر بدهد، باید خدا حكوم  بكِد یك نفر نیس ،

بیُِیم اگُر یُك نفُر      ِْیم مُ   حالا خودمان فكر م  بیاوریم حالا چه یك نفر باشد چه ده نفر باشِد و شورای  باشد! در بحث ولای  فقیه  عدد گذاشته نشده. 

 فرستید؟ ن چه جوری یك عده را به مِلس م باشد بهتر از این اس  ْه ده نفر باشِد. این دیگر دس  عقای خودمان اس . شما الا
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( آیه معروفُ   71)شوری: 011آید در ص  دارند، چیز ناجوری از آب در م  اش را برم  گذارند و یك تكه اش را م  ِِْد و یك تكه )سؤال( وقت  آیات را مثله م 

شُوند،   ِِْد و وقتُ  عصُبان  مُ     ؛ ْسان  از گِاهان بزرگ اجتِاب م احشَِ وإَِذاَ ماَ غَضِبموا هممْ یََفِْرُونَوَالَّذیِنَ یَِْتَِِبمونَ َْباَئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَ در مورد مؤمِین اس 

اسُتِاب  حُرف   ؛ شُاخص  وأَقََامموا الصَّلاَةَ ِِْد ؛ ْسان  هم ْه حرف پروردگارشان را استِاب  م وَالَّذیِنَ اسْتَِاَبموا لِربَيهِمْ م  بخشِد. این خیل  ْار مهم  اس 

شوود   از آن تاریخی شروع می زمینه انحراف بسیار شدید ام  فتهها گ ها و مشاوره ِْد. بارها در بحث پروردگار اقامه نماز اس . همیشه خدا نماز را بولد م 

ی نمازش دق  بكِد ْه به وق  و بُا  شود و اگر ْس  رو رود به آخر وق  و در آخر ول م  و یواش یواش از اول وق  م  شمارد نمازش را خفیف می فرد که

ای بُالا   ها سالم باشد ولُ  ویُِدوز بُالا نیایُد، هُیچ برنامُه       اما اگر همه برنامه  آید، ها بالا م  عِای  بخواند... نماز مثل ویِدوز اس  ْه اگر بالا بیاید همه برنامه

واها؛ اگُر ایُن قبُول بشُود،     ما سِ تْدَّرم تْدَّرم نْإ واها وَا سِمَ  ْلَبِقُ  ْلَبِقُ نْإات داریم اند ْه نماز عمود دین اس  و برای همین در روای آید؛ برای همین گفته نم 

. مثُل فرمُان   یابی اسوت  نماز سیستم جهت خود اس . چرا؟ چُون  انفاق و ... همه ب  و شود ول  اگر این قبول نشود، هیئ  هیئ  و عزاداری همه قبول م 

 .دهد هرچقدر طرف گاز م  ِْد ْه ماشین جه  را تِظیم م 

جا شخص مطرح نیس . حُالا آیُا ایُن فقاهُ  از طُرف       ای! اشتباه نشود. این یعِ  ولای  فقاه  نه آقای خامِه در این بحث وْال  فقیه یا ولای  فقیه؛  . 11

ْال  از طرف خدا دارد و ولایُ  بُر مُردم دارد. فقیُه     مردم وْال  دارد؟ نه! فقاه  هیچ وْالت  از طرف مردم ندارد، بلكه ولای  بر مردم دارد؛ یعِ  فقاه  و

ولای  تشُریع  دارد، امُا امُام زمُان هُم ولایُ         ول  فقیه ولای  تكویِ  ْه ندارد،  ، در جه  گاز بدهد.وْیل نیس  بلكه ول ّ اس ؛ یعِ  فقاه  ول ّ اس 

 آن نیس  بلكه بحث فقاه  اس .   ریع ؛ چون در ولای  فقیه بحث آدمتكویِ  دارد و هم تش

آره! و این درس  اس  و ایرادی هُم   گوییم: رویم، م  گوییم: نه! بعد از ظهر ْه مِمع تشخیص م  گفتِد: گاه  ما در شورای نگهبان م  . آقای حبیب  م  13

بیِد ایُن   گوید بعد م  بیِد تعارض دارد و نه م  ض دارد یا ندارد، م ِْد ْه آیا تعار گوید و نگاه م  ای ان الحكم الا لله  م  جا در یك رتبه ندارد. چرا؟ چون آن

  .ِْد گیرد و یك فقیه حكم این عقا را امضا م  مصلح  با یك مصلح  اعم قرار م  گیرد، تشخیص مصلح  َورت م 

د برای این ْه در مُواردی نظُر عاقانُه داده شُود نُه هُر       ِْ ِْد نه هر نظری را؛ خدا اگر این فضا را باز م  . امرهم شوری بیِهم نظر مِطق  را اثبات م  13

یا یك حاْم عاقُل    ِْید، ِِْد؟ حالا آن عقا را یا شما تعیین م  ِْد تك تك مردم مستقا چیزی را تصویب م  نظری! آیا وقت  مِلس چیزی را تصویب م 

؛ دیگر عزم خود پیَمبر اسُ .  (153)آل عمران:  فِ  الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْ َ فَتَوََّْلْ عَلَى اللَّهِ وَشاَوِرْهممْگوید  ِْد. برای همین م  عادل مثل پیَمبر با عقا مشورت م 

گذاشته بلكه از سُلمان و ایُن و    به رأی عموم  م  یا مثاً  دادند، ْه مردم رأی م  این جور نبوده ْه زمان پیَمبر یك مِلس  شبیه این مِلس ما بوده، یا این

 در آوردن یك نظام جمهوری از سیستم حكومت  پیَمبر زحم  دارد. پرسیده. آن م 


